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نقش اشتغال زنان در توسعه

مرجان عليزاده*

چكيده
يكي از مباحث اساسي در زمينه ي توسعه، ميزان بهره گيري درست و منطقي 
از توانايي ها و استعدادهاي نيروي انساني هر جامعه است. نقش اشتغال در 
پويايي زندگي انسان انكار ناپذير است و مي توان آن را كانون ارتباطات انساني 
و اجتماعي تلقي نمود. در جهت اين پويايي بي ترديد زنان، به عنوان نيمي از 
جمعيت، تاثير مستقيمي در توسعه ي جامعه دارند زيرا هدف هر جامعه اي، به 
حداكثر رساندن رفاه اجتماعي است و رفاه اجتماعي تابعي از درآمد سرانه، 
توزيع عادلانه ي درآمد، بهبود سطح امكانات آموزشي، بهداشتي، رفاهي و ميزان 
مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي مردان و زنان و . . . مي باشد. در 

اين مقاله به بررسى نقش اشتغال زنان در توسعه پرداخته شده است.
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مقدمه
زنان يكى از مهمترين گروههاى اجتماعى متاثر از كيفيت زندگى ودرعين حال موثر بران ميباشند.

بر  ،علاوه  دارند  جامعه  اجتماعى  گروههاى  با  موثرى  ارتباط  كه  انجا  از  اجتماعى  عظيم  گروه  اين 
وظايف شخصى وخانوادگى نقش فعالى رادر پيشرفتهاى اجتماعى وتوسعه پايدار آن ايفا مى كنند. 
زنان نقش بسيار حساس وتعيين كنندهايى در فعاليتهاى اجتماعى دارند ،آنان براى تسريع روند تغيير 
وتوسعه پايدار جامعه ،مسئوليت بسيار جدى وتعيين كننده اى بر عهده دارند.به همين دليل كشورهايى 
كه در مسير توسعه سازنده قرار دارند؛به اين امر مهم پى برده اند كه ضرورت ايجاد جامعه سالم در 
گرو وجود زنان فعال وموثر در جامعه مى باشد.آموزش زنان و مشاركت آنان نقش مهمى در توسعه 
كشور داشته به گونه اى كه حدود نيمى از جمعيت شاغلين را زنان تشكيل مى دهند. لذا زنان در جامعه 
يك حركت اساسى وحساسى را ايفا مى كنند ؛همچنين نقش زنان در توسعه ،مستقيماً با هدف توسعه 
اجتماعى و اقتصادى بستگى داشته واز اين رو در تحول همه جوامع انسانى ،عاملى بنيادى محسوب مى 

گردد(هاشمى،1388).
عدم بهره وري از نيروي بالقوه زنان در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، 
دستيابي به توسعه را ناممكن مي سازد. آمارهاي موجود حاكي از آن است كه امروز زنان ايران در 
جايگاه و منزلتي دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص هاي بهداشتي، آموزشي زنان ايران در شرايطي به 
مراتب بهتر از اكثر كشورهاي منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار كار و سهم درآمدي، در ميان 

كشورهاي در حال توسعه رتبه بسيار پاييني دارند(سفيرى،1382).
با نگاهي به اجتماع، قوانين (شامل قوانين ناظر بر خانواده و قوانين كار) سنت و عرف اجتماعي درمي 
يابيم كه نگرش حاكم، مرد را نان آور خانه تلقي مي نمايد و بنا به همين نگرش مشاركت و فعاليت 
اقتصادي زنان لازم و ضروري به شمار نمي آيد. در حالي كه با توجه به افزايش سطح سواد دختران و 
نيز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش بعد خانوار و كاهش 
قدرت خريد سرپرست خانوار، افزايش سريع نرخ مشاركت زنان در سال هاي آتي قطعي است و بايد 
براي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ريزي شود. لذا برنامه 
ريزان توسعه همواره بايد در نظر داشته باشند كه در ارتقاي شرايط اجتماعي، زنان، شهروندان درجه 
دوم، ضعيف يا حاشيه اي نيستند، بلكه براي رسيدن به شرايط مطلوب اجتماعي ، بايد بر نقش زنان به 
عنوان فعال اقتصادي تاكيد شود زيرا عدم بهره وري از نيروي بالقوه زنان در زمينه هاي مختلف فرهنگي، 

اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دستيابي به توسعه را ناممكن مي سازد (حاجيانى،1385). 
اشتغال در معني خاص خود عبارت است از تطابق نيروي انساني با فرصتهاي شغلي و درجه ي تطبيق 

اين نيرو با حرفه ها و فعاليت هاي موجود در يك جامعه (اسحاق حسينى،1382). 
وجود نابرابري ها در دستيابي به فرصت هاي شغلي مختلف، ميان زنان و مردان و نرخ مشاركت 

متفاوت آنان در بازار كار از چند نظر حائز اهميت است كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي شود:
1-وجود نابرابري ها در زمينه ي اشتغال مانعي است براي ورود زنان به برخي مشاغلي كه در برداشت 
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هاي عاميانه، مردانه تلقي مي شود، و سبب انعطاف ناپذيري بازار كار مي گردد.
2-نابرابري ها بر روي تحصيلات و آموزش و فراگيري مهارت هاي نسل بعد تاثير منفي مي گذارد، 
چون تصميمات والدين براي تعيين سطح تحصيلات دختران و پسران و سمت و سوي آن با توجه به 
فرصتهاي شغلي شكل مي گيرد و موقعيت پايين تر زنان در بازار كار سبب بي عدالتي و ناكارايي در بازار 

كار مي شود و در طول زمان ماندگار مي گردد
3-نابرابري ها سبب مي شود كه تعدادي از زنان از بازار كار مزد و حقوق بگيري دور نگه داشته 
شوند، در حالي كه افزايش اشتغال زنان نقش برجسته اي در كاهش ميزان باروري و در نتيجه كاهش 

رشد جمعيت دارد.
4-وجود نابرابري ها و عدم دسترسي زنان به فرصت هاي شغلي، نقش مهمي در افزايش فقر، خصوصا 

براي زنان كارگر در جامعه دارد(مدنى پور،1385).
در جامعه اي كه مشاركت زنان در زمينه ي اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي بيشتر باشد، رفاه اجتماعي 
نيز بيشتر خواهد بود، زيرا مشاركت زنان در بازار كار، موجب كاهش نرخ باروري، افزايش سطح توليد، 
افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي كل جامعه مي شود. برعكس دسترسي 
محدود و نابرابر به فرصتهاي كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كم كاري پديدار مي 
شود خود از عمده ترين علل فقر است و براي از بين بردن فقر، بيكاري و نابرابري بايد هر دو جنس را 
مد نظر قرارداد و بايد شناخت جايگاه ونقش زنان درتوسعه و ابعاد گوناگون آن در كانون توجه برنامه 
ريزان توسعه قرارگيرد. در چند سال گذشته، مطالعات متعددى در مورد تجزيه و تحليل موقعيت زنان 
در سطوح منطقه اى، ملى، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش ها و تمايلات زنان 
و نقش زنان در توسعه انجام شده است كه سعى در آماده سازى افكار عمومى ملت ها، سياستگذاران و 
برنامه ريزان جهت حل مشكلات مربوط به دستيابى زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. از آنجايى كه در 
بررسى عوامل مؤثر در توسعه اقتصادى اجتماعى كشورها، توجه به نيروى انسانى و تخصص مطرح است 

لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امرى ضرورى است (غفارى،1384). 

تاريخچه اشتغال زنان در ايران
در گذشته در ايران نيز، كوشش مربيان بيشتر اين بود كه دختران را فقط براى زندگى سالم خانوادگى 
آماده كنند و به كارهاى علمى و فكرى آنان توجه لازم نمى شد، زيرا تصور مى كردند كه زن تنها براى 
خانه دارى و توليد مثل و پرورش كودك خلق شده است و حضور اجتماعى او مفيد نبوده يا مضر مى 
باشد. در دوران قاجار، جدايى زنان مرفه شهرى از اجتماع به درجه اى بود كه تنها هنگام حمام رفتن، 
شركت در جلسات مذهبى يا ميهمانى هاى زنانه مى توانستند در كوچه و بازار ظاهر شوند. در ميان زنان 
طبقات محروم و متوسط جامعه، براى تأمين هزينه زندگى و رفع ضروريات، كار در مزارع جاليز و شالى 

و يا كارگاههاى بافندگى و صنايع كوچك دستى الزامى بوده است(اسحاق حسينى،1382).
مشاركت زنان ايرانى در بازار كار، صد سال بعد از حضور همتايانشان در جوامع صنعتى بوده است 
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و اين مشاركت، در طول سه دهه اخير، با نوسان هاى شديدى روبه رو شده است. طبق آمارهاى ارائه 
شده، نرخ مشاركت زنان در بازار كار كشورهاى پيشرفته امريكاى شمالى و كانادا، حدود پنجاه درصد 
است، در حالى كه اين عدد در كشور هاى خاورميانه، بين يازده تا سيزده درصد است. نرخ اشتغال 
زنان در ايران، بر اساس آمارهاى سازمان مديريت و برنامه ريزى، حدود يازده درصد و بر اساس برخى 
آمارهاى غير رسمى، بالغ بر سيزده درصد است. شاخص توسعه انسانى براى زنان در كشورهاى توسعه 
يافته 80 درصد، در كشورهاى توسعه نيافته 60 درصد مردان و در ايران شاخص، 60 درصد مردان 
است. بررسى علل اين تفاوت در كشورهاى توسعه نيافته نشان مى دهد كه در كشورهاى توسعه يافته 
بيشتر اين تفاوت ناشى از اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالى كه در كشورهاى توسعه نيافته علاوه بر 
تفاوت هاى مربوط به بازاركار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مى خورد (صادقى 

و عمارزاده،1383).
دركل، دو سوم كارهاى انجام شده در جهان را زنان به عهده دارند. چنانچه به استعدادهاى بالقوّه اين 
پتانسيل قوى  ـكه انواع مختلف كارها را چه به صورت رسمى و چه غيررسمى انجام مى دهند ـ، توجّه 
شود، مى تواند آن را به يكى از بزرگ ترين منابع سرمايه گذارى براى كشورهاى در حال توسعه تبديل 

كند(الوانى و ضرغامى فرد،1380). 

 نحوه و لزوم مشاركت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران 
در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشاركت زنان جامعه توجه نمود: 

توجه به محدوديت ها و موانع مشاركت زنان در فعاليت ها 
برخي از مسائل و مشكلات اشتغال زنان، موانع توسعه اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي 
شود و بخشي از آن موانع غير توسعه اي و غير ساختاري مي باشد. از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي را مي توان نام برد و موانع غير توسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژي 

زنان باز مي گردد. 

 الف) موانع فرهنگي 
با وجود اين كه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت مي باشد ولي مطالعات و 
بررسي هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزش ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، تأثير 
مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در جامعه اين باور را 
بوجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه كار، 

زن بايد از كار خود چشم پوشي نمايد. 
از مهم ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت ها 
عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود 
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عدم آگاهي زنان از زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت 
بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان 

پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان 

ب) موانع اجتماعي 
در بررسي موانع مشاركت زنان، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي توان كاملاً از 
هم تفكيك كردو موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي با اين 
حال مهم ترين راه دست يابي به توسعه فرهنگي را آموزش و پرورش زنان مي دانند. كه در اين زمينه دو 

نهاد مدرسه و خانواده را مهم ترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه پذيري زنان ارزيابي مي كنند. 
ناكافي بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصيت وجودي زنان را 
دچار مشكل مي نمايد وشرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مي نمايد كه باعث مي شود زنان در زمينه 
هاي شغلي، يا شرايط مساوي با مردان را نداشته واگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان و 
مديران با ابهاماتي كه براي آنان نسبت به زنان وجود دارد وتصورات و پيش داوري هاي منفي نسبت به 

كار زنان، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد.

ج) موانع اقتصادي 
در خصوص موانع اقتصادي مشاركت زنان مى توان به عوامل ذيل اشاره نمود؛

 كار خانه داري بدون دستمزد: خانه داري كه عمده ترين كار زنان در جامعه ما مي باشد، فعاليت هاي 
اقتصادي گوناگوني را در برمي گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در روستاها و توليد كالا و 
خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان 
به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام نمي 

شود(موسوى خامنه،1379). 
با احتساب فعاليت خانه داري به عنوان يك فعاليت توليدي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت 
جاري و ثابت حدود 70 درصد افزايش مي يابد. محاسبات نشان مي دهد كه در همه سال هاي مورد 
نظر، سهم توليد مردان نسبت به زنان بيشتر مي باشدكه عمده ترين دلايل آن مي تواند نابرابري دريافتي 
مردان و زنان در فعاليت هاي مشابه از يك طرف و تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان از سوي ديگر 

باشد(سفيرى،1382). 
 اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر 
چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند. 
عامل ديگري كه در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. 
چنين تصور مي شود كه در دوره هاي ركود و تعديل ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد 
و به ميزاني كه مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند براي بقاي 
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خانواده در بخش غير رسمي كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام 
مي برد (موسوى خامنه،1379).

محدوديت هاي شغلي زنان و هجوم زنان براي كسب مشاغل باعث مي شود كه عرضه نيروي كار 
زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و كارفرمايان زناني را استخدام كنند كه دستمزد كمتري را خواهان 
هستندكه موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشاركت 

در فعاليت هاي اقتصادي كاهش مي دهد(فرضى،رنجبر،1385). 
در اكثر كشورهاي در حال توسعه، زنان 25درصد بيشتر از مردان كار مي كنند، ولي حقوق زنان 
40درصد كمتر از مردان مي باشد، اين تبعيض حتي در كشورهاي توسعه يافته البته با شدت كمتري نيز 
وجود دارد، به عنوان مثال در كشور صنعتي و پيشرفته اي چون ژاپن، بسيار قابل توجه است كه دستمزد 
زنان در مقابل مردان 51 در برابر 100 مي باشد كه نشان دهنده وضعيت بسيار نابرابر ميان مردان و زنان 
مي باشد بهترين وضعيت را در بين كشورهاي توسعه يافته، سوئد با نابرابري 90 در برابر 100 دارا مي 

باشد (اسحاقى،1383). 
نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي شود از جمله معلمي، بهياري و 
خدمت كاري در ادارات كه در ادامه نقش هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي باشد، تمركز بيشتري 
دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد هم چنين داراي سطح دستمزدهاي پايينتري نيز هستند لذا 
حضور زنان در اين گونه مشاغل كه آنان را به همان كارهايي كه در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي 
داده است، مي گمارند نه تنها هيچ راهكار مناسبي براي مشاركت زنان نداردبلكه آنان را عملاً از صحنه 

فعاليت اقتصادي دور نگه مي دارد(سفيرى،1382). 
بطوركلي، مشكلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه 
مي باشد، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير 
كم رنگ تري دارند. موانع غيرتوسعه اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان و نظام شخصيتي آنان كه از 
نظام فرهنگي و ارزش هاي جامعه نيز تأثير مي پذيرد در اكثر كشورها از مهم ترين موانع مي باشد، و موانع 
توسعه اي كه به ساختار كشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري 

لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين مي گردد (سفيرى،1382).

 2. توجه به امكانات و قابليت ها: 
از جمله توانايي ها و امكانات موجود در زنان عبارتند از: 

الف) وجود استعداد سرشار در زنان ايراني 
ب) تمايل و علاقه مندي بانوان ايراني جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي 

ج) فراهم آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار نظرها و تصميم گيري ها 
د) وجود نظر مساعد مسئولان مبني بر گسترش ميزان مشاركت زنان 

ه) امكان دستيابي به مسئوليت هاي مهم مملكتي توسط بانوان 

نقش اشتغال زنان در توسعه
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دقيق  شناخت  با  محدوديت ها  و  موانع  تدريجي  رفع  براي  برنامه ريزي  و  مشاركت  به طوركلي، 
مسائل زنان در ابعاد منطقه اي و ملي مي تواند در رشد و توسعه مشاركت زنان تأثير بسزايي داشته باشد 

(اسحاقى،1383).  
پيامدهاى مثبت اشتغال 

با توجه به نقش، اشتغال در پويايى زندگى انسان، به برخى از پيامدهاى مثبت اشتغال زنان اشاره مى 
شود؛

الف) اشتغال زنان باعث افزايش آگاهى و بينش اجتماعى آنان و ايجاد روحيه ى اعتماد به نفس، رشد، 
استقلال فكرى و روحى آنان مى شود.

ب) كمك به فهم و درك مسائل زنان و كمك به حل اين مشكلات، چرا كه با حضور آنان در 
اجتماع بيشتر مشكلات و مسائل زنان را فهميده و سعى در رفع آن مى نمايند. 

ج) بالارفتن منزلت زن در جامعه.
د) مشاركت آنان در تصميم گيرى ها باعث مى شود از حالت انفعالى خارج شده و به صورت فعال 

در اجتماع حاضر شوند.
ه) آشنايى بيشتر با روشهاى افزايش بهره ورى امكانات مادى و معنوى خانواده و تلاش در جهت 

افزايش بهره ورى.
و) افزايش توان مديريتى زنان ، كه كمك به سزايى در تصميم گيريهاى اساسى خانواده خواهد 

كرد.
ز) كمك به حفظ شئونات اسلامى و حفظ حريم زن و مرد، در صورت رعايت موازين از طرف زن 

شاغل.  
ح) استفاده از اوقات فراغت و جلوگيرى از آسيب پذيرى اجتماعى در اثر فقر و نياز مالى به خصوص 

در مورد زنان بيوه و مطلقه.
ط) كمك به اقتصاد خانواده.

ى) كمك به شادابى و سلامت روح و جلوگيرى از افسردگى در اثر بيكارى و يكنواختى زندگى 
روزمره (خلدى ثابتى،1378).

مرداني كه همسران شاغل دارند، با كمك در امور خانه و تقسيم كار، زمينه هاي بهبود وضعيت 
روحي- رواني خود و همسرشان را فراهم مي نمايند. همچنين با توجه به اين كه سلامت روان همسران با 
هم ارتباط مستقيم دارند، لذا در صورت افزايش همكاري و رضايت زناشويي و حمايت همسران شاغل 
از همديگر، سلامت روان هر دو بالا مي رود و خانواده اي سالم را به وجود مي آورند و خانواده هاي 

سالم نيز اجتماع سالم را به منصه ظهور مي رسانند(كار،1379).

 راهكارهاي نهادينه كردن مشاركت زنان 
پس از پرداختن به بحث لزوم مشاركت زنان و شناخت محدوديت ها و موانع سر راه آنان، لازم است 
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راهكارهايي براي رفع اين مشكلات و نهادينه كردن مشاركت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه 
گزارش هاي منتشر شده بانك جهاني نشان مي دهد كه جهان به اين نتيجه رسيده است كه توسعه 
اقتصادي، به تنهايي پاسخ گوي مفهوم كامل توسعه نمي باشد. بر اساس آخرين گزارش هاي جهاني، 
 سرمايه هاي ملي يا ثروت ملي شامل 3 منبع اصلي است كه عبارتست از: 1. منابع انساني 2. منابع فيزيكي 
3. منابع طبيعي. منابع فيزيكي و طبيعي فناپذير بوده و پس از چند بار استفاده قابليت وكارايى خود را از 
دست داده و از چرخه توليد خارج مي شوند اما منبع انساني، نه تنها فناناپذير است بلكه هر چه استفاده از 

آن بيشتر مي شود كارايي آن بالاتر مي رود زيرا تنها منبع قابل تكامل مي باشد (نوروزى ،1382).
در يك نگاه اجمالي به 3 كشور ژاپن، آلمان و ايران مشاهده مي شود كه منبع نيروي انساني در كشور 
ما، تنها 34درصد از منابع و ثروت ملي را شامل مي شود در حالي كه اين رقم در كشور ژاپن و آلمان 

بالاي 75درصد مي باشد(سفيرى،1382).
امروزه در جهان كسي را نمي توان يافت كه فقط با توجه به امكانات فردي خود كار مهمي را انجام 
داده باشد. پس لازم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه هاي گوناگون، هم سياست هاي عمومي 
مدبرانه و عاقلانه را در پيش گرفته و هم به گسترش سازمان هاي اجتماعي مبتني بر مشاركت مردم 
پرداخته شود. حال اگر مي خواهيم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از حقوق خدادادي خود به نحو 

احسن بهره مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام گيرد: 
1. به نقاط مثبت و ظرفيت هاي وجودي زن توجه شود. 

2. در برنامه ريزي ها و اقدامات نظام اداري، براي زنان فعاليت هايي در نظر گرفته شود كه در آنها 
مؤثرتر، كارآمدتر و موفق تر باشند زيرا امروزه با اين روند حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابري و 
عدالت در مورد زنان تحقق پيدا نكرده است بلكه زمينه استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است. زيرا به 
اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال ارزان قيمت نگريسته مي شود چون زنان در سطح دستمزد كمتري 

از مردان حاضر به كار مي شوند. 
3. زنان خود نيز مي توانند با ايجاد سازمان هاي غير دولتي خير خواهانه، گام بزرگي را در زمينه 

مشاركت برداشته و بسياري از خوبيها و حركتهاي انساني را در جامعه نهادينه كنند. 
4. از طرف ديگر دولت مردان كشور ما نيز بايستي با سياست گذاري هاي خود فضاي لازم را براي 
بوجود آمدن چنين سازمان هايي فراهم كنند؛ يعني از يك طرف سازمان هاي مردمي ايجاد شود و 
از طرف ديگر نظام اداري، زمينه هاي پشتيباني و حمايت هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي را فراهم 

كند(اسحاقى،1383). 

 نتايج مشاركت زنان در اشتغال 
1. اشتغال زنان به كارهاي غير خانگي از بار تكفل مي كاهد و هر چه بار تكفل كمتر باشد، درآمد 

سرانه بيشتر مي شود و يكي از شاخص هاي توسعه، ميزان بار تكفل است. 
2. افزايش اشتغال زنان،  كاهش باروري و در نتيجه كاهش رشد جمعيت را به همراه دارد و درآمد 

نقش اشتغال زنان در توسعه
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سرانه را بالا مي برد كه موجب رشد و توسعه مي شود. 
3. با افزايش مشاركت زنان در اشتغال، دسترسي مادران به فرصت هاي آموزشي بيشتر شده و موجب 

تقويت حس استقلال و تأثير آن در افزايش تصميم گيري هاي زن در خانواده مي شود. 
4. در سطح روستاها هر چه آموزش بيشتر باشد و تجزيه شغلي افزايش يابد و زنان همراه با مردان در 
استفاده از تكنولوژي هاي جديد مربوط به كشاورزي و صنايع دستي، آموزش هاي لازم را ببينند، باعث 

رشد اقتصادي كشور خواهند شد. 
5. در سطح شهرها هر چه زنان، تحصيلات عالي و تخصص  داشته باشند و تخصص هاي لازم 
جهت كسب مشاغل بالاتر را كسب نمايند، شرايط بهتري در اقتصاد كشور ما ايجاد خواهد شد(امينى 

زاده،1384). 
به طوركلي اگر از بعضي تنگ نظري ها به زنان كه در جامعه ما وجود دارد، بگذريم؛ شرايط تا 
حدودي براي مشاركت زنان در صحنه هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم است 
كه با توجه جدي تر دولت در اين زمينه و آگاهي و حركت خود زنان، اين نيروي بالقوه به كار گرفته 

خواهد شد تا بتوانيم گامي در جهت توسعه برداريم(موحدى،1380). 

ارائه راهكارها
1- بررسى و شناخت مسائل و مشكلات زنان در جامعه.

2- توجه به شاخصهاى فرهنگى برجسته زنان در سالهاى گذشته.
3- توجه به شاخصهاى غالب فرهنگى زنان در وضعيت فعلى.

4- خودكار آمدى و خويشتن بينى مثبت توسط خود زنان.
5- فعال كردن انجمنها و صنفهاى زنان در شاخص هاى مختلف توسعه.

6- نوشتن مستندات و ساختن فيلمهائى جهت توسعه فرهنگ هاى ساختارى زنان در جامعه.
7- بررسى سمبل ها و شاخصهاى زن در كتابها و مستندات تاريخى جهت انتقال آنها.

8- بوجود آمدن كار گروههاى مشورتى زنان در ادارات مختلف جهت توجه به خواسته ها و توقعات 
اين گروه.

9- انجام دادن تحقيق و بررسى توسط كارشناسان بمنظور شناخت مشكلات زنان.
10- تشكيل تعاونى هاى خاص زنان در صنفها و بخشهاى مختلف جامعه. 
11- اعطاى وام ها و اعتبارات خاص در فعاليتها و اقدامات اقتصادى زنان. 

12- تغيير نگرش در مورد زنان و اعتقادات فرهنگى لازم به اين قشر. 
13- شناخت زنان نخبه در عرصه هاى مختلف و بكارگيرى آنها در زمينه هاى متناسب.

14- برگزارى همايش ها و كارگاههايى بمنظور ارتقاء مشاركت زنان در بخشهاى مختلف توسعه جامعه. 
( گروه  اين  هاى  خواسته  پيگيرى  منظور  به  زنان  دولتى  غير  مراكز  و  سازمانها  تشكيل   -15

هاشمى،1388).
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بحث نتيجه گيرى
پيشرفت سريع تكنولوژى مبنا و پايه اصلى تحولات در عرصه هاى گوناگون زندگى در جهان امروز 
است. علم و نوآورى مبتنى بر دانش عمدتاً جايگزين منابع فيزيكى در ايجاد فناوريهاى نوين خواهد 
بود؛ مشروط بر آنكه توسعه سرمايه انسانى و سازماندهى و بهره گيرى از آن در اولويت قرار گيرد) 

هاشمى،1388).   
امروزه نرخ مشاركت زنان روندى فزاينده داشته است و از مهم ترين دلايل اين افزايش را مى توان در 
افزايش سطح تحصيلات زنان عنوان كرد. علاوه بر اين عامل، افزايش سطح تحصيلات غالباً موجب بالا 
رفتن سن ازدواج و كاهش نرخ زاد و ولد گرديده كه اين موارد مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى را تشديد 
نموده است و با توجه به اين موارد پيش بينى مى شود كه در سالهاى آينده نرخ مشاركت زنان و عرضه كار 
 آنان همچنان از روندى فزاينده برخوردار شود؛ كه اين امر باعث رشد توسعه اقتصادى كشور مى گردد.

در عصر ما توسعه هدفى والاست كه در ايران و ديگر كشورها مورد توجه سياستمداران مجريان امور 
بوده و كوششهاى بسيارى در زمينه تحقق آن صورت پذيرفته است اما در اين ميان توجه چندانى به بحث 
جدى زنان ، به عنوان يكى از اركان مهم توسعه نشده است . براى رفع اين خلا بايد تلاشهاى گسترده اى 
براى مشاركت زنان درتوسعه صورت پذيرد و استراتژى هاى جهانى به بوته آزمون نهاده شده و مناسب 

ترين آنان به كار گرفته شوند(الوانى،ضرغامى فرد،1380).
 دستيابى به هدفهاى جنسيت و توسعه به هيچ روى كار آسانى نيست و حمايت همه افراد در سطوح 
مختلف دستگاههاى دولتى و مجريان را مى طلبد. اين امر مستلزم كوششى است آگاهانه تا به مدد آن 
بتوان علائق و شور زنان و مردان را در جهت ترقى اجتماعى و اقتصادى به حركت درآورد و از آن بهره 
جست . تحقق اين مهم همچنين نيازمند وقوف كامل نسبت به نقشها، روابط و تلاشهاى زنان و مردان در 
عرصه حيات سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى است . علاوه بر اين لازم است براى ارزشگذارى 
فعاليتهاى گوناگون اقتصادى و غيراقتصادى ، چارچوبى تدارك شود. از اين گذشته رسيدن به هدفهاى 
توسعه ، به انديشه و اقدامى جدى نياز دارد كه جهتى انسانى داشته و براى حل مسائل جنسيت الهام بخش 
باشد و آينده جامعه و نيازهاى مردان و زنان را در هر سنى درك كند و براى تحقق اين نيازها، همه 

مساعى خود را به كار گيرد.
افزون براين ، اقدامات ديگرى بايد صورت پذيرد، اولا قبل از هرچيز لازم است هدفهاى جنسيت و 
توسعه به خوبى روشن شود و در متن برنامه ها و دستاوردهايى كه دركشور دنبال مى شود قرار گيرد. ثانيا 
چون اين مفاهيم تازگى داشته و با راه و رسم متعارف انديشه توسعه سنتى سازگار نيست از اين رو بايد 
يك گروه طرفدار جنسيت در سازمانهابه وجود آيد و براى تحقق اين اهداف مجدانه تلاش كند.بدين 
ترتيب بايد در جهت سازماندهى مناسب زنان ، توانمندساختن آنها، توجه به منافع و سهم آنها در جريان 
توسعه و برخوردارى از مواهب توسعه ، برنامه ريزى لازم صورت پذيرد تا توسعه اى مناسب ، متوازن و 

پايدار تحقق يابد كه هدف آن تعالى وكرامت انسان اعم از زن و مرد است(غفارى،1384).

نقش اشتغال زنان در توسعه
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Abstract

One of the major topics in the field of development, just and reasonable rate of utilization of hu-
man resources capabilities and talents of each society. The role of employment in the dynamics of 
human life is undeniable, And it can be seen as human and social communication. To the dynam-
ics of doubt, women are as half of the population, a direct impact on community development. 
Because the aim of every society, is to maximize social welfare And social welfare function of per 
capita income, fair distribution of income, improve educational facilities, health, welfare and social 
participation rate, economic, cultural, political men and women.
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